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 چكيده
و حكومت همزمان با وقوع قيام تـوابين، در منـابع نخـستين تـاريخ اسـلام، اقـوال و ماه در مورد سال

و گاه در يك منبـع، در ذكـر زمـان.ل هفت قول است مختلف بلـكه متضادي ذكر شده كه مجمـوعاً شـام 
نويسندة مقاله توانسته است بـا. است كه با يكديگر ناسازگارند هايي بيان شده حوادث مربوط به توابين، تاريخ

و نيـز بهـره مقايسة زمان  و استفاده از شواهد تـاريخي گيـري از نقـشة هاي بدست داده شده در منابع متقدم
و همچنين با محاسبة مسافت طي شده توسط توابين براساس منازلي كه از كتـاب مسير حركت تواب  هـاي ين

و مقايسة آن با مصاف دست آمده جغرافياي تاريخي به  مسير آنها نظير جنگ صـفين، در هاي جنگي هم است
ه شـام، بـه فاصلة نزديك به سي سال قبل از حادثة توابين، به اين نتيجه برسد كه حادثة نبرد توابين با سـپا 

و ديگرو در زمان حكومت مروان رخ داده.ق.هـ65الأولي سال در جمادي بن زياد،سركردگي عبيداالله است
و روش كتابخانـه. هاي ذكر شده بي اعتبار هستند تاريخ اي انجـام اين پژوهش با استناد بـه منـابع تـاريخي

. گرفته است
عتوابين، عين: واژگان كليدي .صردبنمروان، سليمانبدالملك الورده، مروان،
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 مقدمه
و منجـر بـه جنـگ)ع(دربارة زمان وقوع قيام توابين كه به خونخواهي امام حسين صورت گرفت

و سپاه اعزامي شام به سركردگي عبيداالله  الورده شد؛ منـابع متقـدم تـاريخ زياد در محل عينبنميان آنها
و زمان وقوع جنگ عـين الـورده بدسـت داده انـد اسلام، اطلاعات متفاوتي در مورد  . خليفة عصر حادثه

هـاي ذكـر شـدة ايـن هاي تاريخي از طريق مقايـسـة زمـان نگارنـده درصـدد است كه با واكاوي داده
و با بهره  و سنجش ميزان سازگاري آنها گيري از شواهد تـاريخي، بـه حوادث در منابع اولية تاريخ اسلام

ميگزينش يكي از اقوال و با دليل اثبات كند كه چرا گزينش مزبور را صحيح .داند بپردازد
عصر مـروان، عـصرعبدالملك: در منابع ياد شده، درباره زمان رخداد حادثة توابين، اقوالي همچون

از65،4الأولـي سـال، هشت روز مانده از جمـادي65الآخر سال، ربيع65بن مروان، سال   روز مانـده
.است، آمده66و سال65الأولي جمادي

 هاي منابع متقدم تاريخ اسلامگزارش
قتيبـه دينـوري در الموفقيات؛ ابـن.)ق.هـ256متوفي(بكار از مؤلفان منابع متقدم تاريخي، زبيربن

و السياسه؛ ابوحنيفه دينوري.)ق.هـ276متوفي حدود( .)ق. هـ ـ290يـا 281-2متوفي حدود(در الأمامه
از(و مقدسي در اخبار الطوال و التاريخ دربارة حادثه توابين هيچ گزارشي.)ق.هـ355متوفي بعد در البدء

آن دسته از مورخان متقدم كه در آثار خود گزارشي از واقعة مزبور آورده اند، به شـرح. دهنددست نمي به
:ندزير

از(يعقوبي در.)ق. ه ـ292متوفي پس و  چنـد سـطر حادثـة در جلد دوم تاريخ خـود، بـه اختـصار
مي. است حكم بازتـاب دادهبنتوابيـن را ذيل حكومت مروان و صـرد بـن سـليمان«: نويـسـد او خزاعـي

و گفت بن پس مروان، عبيداالله .... فزاري قيام كردند نجبه بن مسيب اگـر«: زياد را بر سر ايشان فرستاد
و با او جنگيد تا او را كـشت عبيداالله با سليما.»بر عراق دست يافتي، امير آن باش  ن بن صرد روبرو شد

يعقـوبي،(»و گفته شده كه سليمان در دوران مروان كشته نشد؛ بلكه در زمـان عبـدالملك كـشته شـد
1413 :2/173.(

او در جلـد. در دو اثر بجا ماندة خود، به حادثة توابين پرداخته اسـت.)ق. ه ـ280-345(مسعودي
م سوم كتاب مروج  و ذكر جمل«: مروان تحت عنوان بن عادن الجوهر، پس از ذكر ايام عبدالملك الذهب

و نوادر من اخباره  و لمع مما كان في ايامه و سيره ؛)3/92: الـذهب، مـروج 1404مـسعودي،(» من افعاله
و نوادري از اخبار دوران او به حادثة توا و نكته هايي از ايام و سيره عبدالملك مروان بين برخي از افعال
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او بدون اينكه وارد جزئيات. استدر حدود چهار صفحه، پرداخته)93: همان(حركه للشيعه: تحت عنوان
و در پايـان آن گـزارش كـرده.ق.هـ65الورده را به سال تاريخ حوادث شود، نبرد توابين در عين  اسـت

همچنين او در كتاب).93: همان(» بوده است66الورده در سال شده كه واقعه عينو گفته«: آورده است 
و الاشراف كه آخرين اثر تاريخيـش  و مدت مي التنبيه اسـت الذكر نگاشته شده ها بعد از كتاب سابق باشد

و در هفت سطر آورده.ق.هـ65؛ حادثة توابين را ذيل حكومت مروان در سال)8-7: 1365مسعودي،(
دسـت داده باشـد حادثـةن آنكه تاريخ دقيقي به بدين ترتيب يعقوبي بدو ). 311: 1965مسعودي،(است

و البته در انتساب به قولي مجهول السند آن حادثه را بـه توابين را در زمان حكومت مروان ذكر مي  كند
مسعودي نيز در التنبيه حادثة توابين را در ذيل حكومت. عصر عبدالملك بن مروان نيز نسبت داده است 

و در سال  را. ده است آور.ق.هـ65مروان اما در مروج الذهب، ديگر اثر خود در حالي كه وقوع حادثــه
ميبن مـروان ذكر نموده؛ اما ذيل حكومت عبدالمـلك65در سال  و البته در پايان بحث آن را شرح دهد

مي66از توابين در اثر اخير، قول مجهول الانتساب رخداد حادثه را در سال  .كند ذكر
و الملـوك.ق. هـ ـ310ي در گذشته بـه سـال طبر جرير محمدبن در جلـد چهـارم تـاريخ الأمـم

با ايـن عبـارت.ق.هـ65او در ذيل سال. استترين گزارش را مربوط به واقعه توابين ارائه كرده مفصل
و في هذه الـسنه تحركـت الـشيعه بالكوفـه واتعـدوا الاجتمـاع: قال ابوجعفر«: شرح حادثه را آغاز كرده 

و تكاتبوا فـي ذلـك65ه في سنه بالنخيل ابـوجعفر» للمسير الي اهل الشام للطلب بدم الحسين بن علي
و وعده گذاشتند كه در نخيله به سال«: گويد .هـ65و در اين سال شيعيان در كوفه به جنبش در آمدند

به.ق و در اين بـاب نامـه براي حركت نگـاري سوي شام براي خونخواهي حسين بن علي گرد هم آيند
بي(كردند  ).4/426:تاطبري،

و نيز مواضع اوليـة عبـداالله طبري پس از آن در ده و سخنان سران آنها  صفحه، از تجمعات توابين
از. است زبير به كوفه، نسبت به توابين سخن به ميان آوردهبنيزيد، حاكم اعزامي از سوي عبدااللهبن او

و موعد تجمعه در مداين ياد مي نامة سليمان بن صرد به سعد بن حذيف  كند كه از وي طلب ياري نموده
مي.ق.هـ65را در نخيله به تاريخ آغاز ربيع الأخر سال)ع(خونخواهان امام حسين  : همـان(دهد قرار

و نيز آمدن مختار به كوفه ). 429 طبري پس از آنكه در چهارده صفحه بعد، از جدايي خوارج از ابن زبير
و ذيل عنوان دهد، بار ديگر به موضوع توابين برميمياطلاعاتي  ذكر الخبر عما كـان فيهـا مـن«گردد

و شـروع)451: همان(» الاحداث الجليله  و چهار صـفحه را بـه حـوادث تـوابين اختـصاص داده ، بيست
او).456: همان(ثبت كرده.ق.هـ65حركت آنها از كوفه به قصد شام را جمعه پنجم ربيع الاخر سال

و بـن تـرين اردوي عبيـداالله نجبه با نزديك بن پس از بيان اولين مواجهه توابين به رهبري مسيب زيـاد
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و سخنان حصين بن زياد به فرماندهي حصين بن هزيمت آنان، از آرايش جنگي عبيداالله نميـر بـن نمير
.استقبل از مواجهه با توابين سخن به ميان آورده

الأولـي، تا به روز چهارشنبه هشت روز مانده از جمـادي«: مسلم يادآور شدهبنطبري از قول حميد
و به اطاعت او در آييم ما نيـزبنآنها خواستند كه بر عبدالملك ... سوي آنها رفتيم به  مروان اتفاق كنيم

ن مقتولمان بكـشيم زياد را به ما بدهند كه او را به عوض تعدادي از برادرابناز آنها خواستيم كه عبيداالله
و ما نيز كساني از خاندان ابنبنو عبدالملك زبير را كـه در ديـار مـا بودنـد بيـرون مروان را خلع كنند

نه. نماييم و حرمتمان داده باز ببريم؛ اما آنگاه اين كار را به خاندان پيامبرمان كه خدا از جانب آنها نعمت
و نه ما پذيرفتيم  و سپاه عبيداالله). 464: همان(» آنها پذيرفتند وبنوي پس از شرح درگيري توابين زيـاد

و او از قول عبدالرحمن  بنبنغلبة شاميان بر توابين، از قول هشام از ابو مخنف جابر بيـان كـرده يزيد
وبن محرز باهلي، خبر فتح را براي عبدالملكبنادهم«: كه و عبدالملك برفراز منبر رفـت مروان آورد
و ثناي خدا گفتپ بهبنخداوند سليمان«:س از حمد و رأس گمراهان را صرد از سران فتنه آفرين عراق

و گمـراه كننـدةبنو شمشيرها سر مسيب» هلاكت رساند  و از رؤساي آنهـا دو گمـراه نجبه راشكافت
و عبداالله بن بزرگ عبداالله  و بعد از آنها كـس وال بن سعد ازدي ي كـه بتوانـد دفـاع يـا بكري را بكشت

و تـوابينبناو در پايان مطلب توابين، از كشته شدن سليمان ). 470: همان(مقاومت كند باز نماند  صرد
ميالورده، در ماههمراه وي در عين .473-474: همان(كند ربيع الآخر ياد (

اثيـر ابـن. اسـت.)ق. هـ ـ630متوفي(اثيربنعليباره، الكامل عزالدين متأخرترين اثر متقدم در اين
و كـشته شـدن آنهـا پرداختـه اسـت.ق.هـ65تحت عنوان حوادث سال  . به بيان لشكركـشي تـوابين

وري به جهت بهره.ق.هـ300اثير، همچـون ديگر حوادث قبل از سال اطلاعات تاريـخي داده شدة ابن
و سـپاه اعزامـيبني ياران سليمان اثير از درگير اما ابن. هاي طبري است از اثر طبري، مشابه داده  صـرد

الاولـي يـاد نجبه، در چهار روز مانده از جماديبنزياد پس از شكست اولية آنها از مسيب بن عبيـداالله
و تحويـل مي و همان مذاكرات مذكور در طبري را در شرايط سپاه توابين مبني بر خلـع عبـدالملك كند

و در عوض اخر بن عبيداالله  و سـپس واگـذاري قـدرت بـه زياد اج زبيريان توسط شيعيان در منطقه خود
و از اظهار خوشحالي عبدالملك خاندان پيامبر ياد كرده  بن بن مروان پس از اطلاع بر قتل سليمان است

و ياران او سخن به ميان آورده است  (صرد : در پايان ذكر حادثـه هـم آورده اسـت)4/7: 1407اثير، ابن.
كش« و ياران او در ربيعبنته شدن سليمان گويند بـر ايـن).10: همـان(» الآخر واقع شـده اسـت صرد

و سپاه شـام را در روزهــاي پايـاني جمـادي  و ابن اثير در حالي كه زمان درگيري توابين اساس طبري
به.ق.هـ65الأول سال  دركنعنوان خليفه وقـت يـاد مـي ذكر كرده اند اما از عبدالملك بن مروان نـد،
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علاوه بـر. هاي تاريخي، عبدالملك بن مروان در اين زمان مسند خلافت نداشته است كه برابر داده حالي
و سـپاه شـام را نـه در جمـادي اين قولي مجهول الانتساب را ذكر مي  كنند كه حادثة درگيري تـوابين

كننـد كـه تـوابين از كوفـه بلكه در ربيـع الاخر آن سال يعني در همان ماهي ياد مـي.ق.هـ65الاول 
.اندحركت كرده

 هاي تاريخيروش واكاوي داده
و سقم زمان هاي مذكور در مورد حادثة توابين در منابع متقدم تاريخ اسلام به براي ارزيابي صحت

هـاي هاي ارائه شده بـر اسـاس داده يكي سنجش ميزان سازگاري تاريخ. تـوان عمل نمود دو شيـوه مي 
و ديگـر بهـره تاريخي در هم  و مقايسه آن با ديگر كتب تاريخي متقدم است گيـري از ان منبع تاريخي

و شواهد تاريخي در جستن محتمل  براي اعمال شيوة مذكور، با توجـه بـه. ترين زمان حادثه استقراين
ي از معاويه تا روي كار آمدن مروان در منـابع تـاريخ بن اينكه زمان داده شدة حوادث پس از مرگ يزيد 

و وثاقت لازم برخوردار نيست، ناگريز با مبنا قرار دادن از»كنگره جابيه«دقت ، كه زمـان انتقال قـدرت
ميشعبة سفيانيان اموي به دسته مروانيان است، داده شوند تا بتـوان بـر اسـاس آنهـا هاي تاريخي رصد

م. زمان حادثه توابين را معلوم كرد  تأسفانه امروزه آثار راويـان نزديـك اين نكته نيز شايان ذكر است كه
اسـحق بـن بنابه نوشته محمد. به حادثة توابين در اختيار نيست تا بتوان به جزئيات اين واقعه دست يافت 

(ق.هـ358نديـم متـوفي وراق معروف به ابن  بـن يحيـي بـن، ابومخنف لـوط)66: 1363كوب، زرين.
كتابي در بـاب حادثـة تـوابين تحـت عنـوان.ق. ه ـ157في حدود ازدي متو سليم بن مخنف بن سعيد

و عين بن كتاب سليمان« آن) 157: 1366نديم، ابن(داشته است» الوردهصرد  كتاب ديگر31علاوه بر
و نيز شخصيت و حـوادث صـدر اسـلام بـوده نيز از وي ياد شده است كه مربوط به فتوح، مقاتل انـد ها

تا؛ نجاشي 157-8: همان( بودنـد، كمـك زيـادي بـه هاي مزبور امروزه در اختيـار اگر كتاب ). 320:، بي
بنبن زكريا محمد بعلاوه ابوعبداالله. نمودشناخت حوادث تاريخي صدر اسلام از جمله؛ حادثة توابين مي 

و مغازي بوده و احداث هـاييباست در كنار كتـا دينار غلابي مشهور به غلابي، كه يكي از راويان سيره
و كتاب الحره، كتابي نيز تحت عنوان چون وقعه  و عـين« صفين، كتاب الجمل » الـورده كتـاب التـوابين

هايي چـون تـاريخ اگر چه در كتاب ). 178-179: 1366نديم،ابن(داشته است كه امروزه در اختيار نيست
و مروج  م مخنف استناد شده هاي ابو الذهب مسعودي، به نوشته طبري يزان دقـت ضـبط روايـات است اما

نديم تحت الذهب نام كتاب ابومخنف را كه ابناين منابع معلوم نيست؛ به عنوان مثال مسعودي در مروج 
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و عينبنكتاب سليمان«عنوان نگاشـته» اخبارالتوابين بعين الورده«ثبت كرده است، با نام» الوردهصرد
).3/95: 1404مسعودي،(است 

بشواهد زماني  راي تعيين زمان حادثة توابين مناسب
براي اعمال دو روش ياد شده جهت تعيين زمان حادثة توابين، ناگزير بايد به تـاريخ بيعـت، مـدت

و نيز زمان بيعت عبدالملك  و مرگ مروان و با مقايسه زمان بن حكومت هاي داده شده، مروان پرداخت
و معلوم داشت كه زمان مرگ مروان  درو بيعت با عبدالملك بن قول مختار را برگزيد مروان پـس از او

است يـا دوره حكومـت چه زماني رخ داده است، تا معلوم شود كه حادثة توابين در عصر عبدالملك بوده 
.مروان

 زمان بيعت مروان
القعـده كنگرة جابيه كه براساس آن مروان به حكومت امويان برگزيده شد، در چهارشنبه سـوم ذي

ب(64سال  يـا پنجـشنبه) 5/167: 1322سـعد،؛ ابـن 478، 3/480: 1407اثيـر،؛ ابـن 4/412:تايطبري،
بـن يعقـوب طبري به نقل از موسي. صورت گرفته است) 4/415:طبري(چهارم ذي القعده همان سال 

اسـت؛ دانـسته.ق. هــ64 القعده سال روز بيعت با مـروان را در روز برگـزاري كنگرة جابيه در سوم ذي 
امـا طبـري دردو قـول ). 478، 3/480: 1407اثير،؛ ابن 412: همان(اثير با آن موافقت داردي كه ابن قول

بهبنديگر كه يكي به نقل از حسان  عنـوان روز بيعـت بـا مالك است، روز پنجشنبه چهارم ذي القعده را
را زمـان.ق.هـ65 عمر واقدي محرم سالبنو به نقل از محمد) 4/415: طبري(است مروان ياد كرده 
و مـاه بيعـت ). 412: همان(است حكم دانستهبنبيعت با مروان  و التاريخ بدون اينكه به روز مؤلف البدء

، امـا)2/910: 1386مقدسـي،(اسـت نوشـته.ق. هــ64مروان اشاره نمايد، زمان بيعت مروان را سـال 
-ا به عنوان تاريخ بيعت با مروان يـاد كـردهر.ق.هـ64و الاشراف قول نادر رجب سال صاحب التنبيه

هاي اين اثر ناسـازگار اسـت؛ زيـرا او مـرگ قولي كه با ديگر داده) 307:؛ التنبيه 1965مسعودي،(است
و چند روز حكومت، در روز سوم مـاه رمـضان سـال  اسـت دانـسته.ق. هــ65مروان را پس از نه ماه

بن) 311: همان( : همـان(اسـت نگاشـته.ق.هـ65 مروان را ماه رجب سالو زمان بيعت با عبدالملك
تـوان را از آن جهت كه قبل از كنگرة جابيه اسـت، نمـي.ق.هـ64بر اين اساس ماه رجب سال) 312

بهبه منزلة زمان بيعت با مروان به  كـه.ق. هــ64علاوه ميان مـاه رجـب سـال عنوان خليفه پذيرفت؛
كـه.ق. هــ65است، تا رمضان سـال عنوان زمان بيعت با مروان ذكر كردهبهمسعودي در التنبيه آن را 
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و سه روز، فاصـله است نه آنچـه كـه13است، حداقـل عنوان زمـان مرگ مروان آورده همان اثر به  ماه
و چند روز دوره حكومتي مـروان ياد كرده صاحب التنبيـه به است؛ لذا قول ماه رجب سـال عنـوان نه ماه

دربـارة زمـان بيعـت بـا ). 311: همـان(نمايـد عنوان زمان بيعت با مـروان درسـت نمـيبه.ق. هـ ـ64
عبدالملك بن مروان نيز، ديگر منابع تاريخي از جمله اثر ديگر خود مسعودي به نام مـروج الـذهب، كـه 

.ق. هــ65 قبل از التنبيه به رشته تحرير در آمده است، زمان بيعت با عبدالملك را مـاه رمـضان سـال 
اثيـر،؛ ابـن 2/187: 1413؛ يعقـوبي، 4/474:؛ طبري3/91:، مروج الذهب 1404مسعودي،( است نوشته
الـذهب از بيعـت گـرفتن مـروان البته مسعودي در مروج ). 5/168: 1322؛ ابن سعد،4/14-13: 1407

و عبدالعزيز سه ماه قبل از مرگش نيز سـخن رانـده  : 1404مـسعودي،(سـتابراي دو پسرش عبدالملك
گيـري مـروان بـراي بنابراين اگر مراد از بيعت با عبدالملك را نه پس از مرگ مروان، بلكه بيعت)3/89

و چنـد روز منقـول در التنبيـه درسـت  پسرانش قبل از مرگ او محسوب داريم؛ باز هـم طـول نـه مـاه
ز نمي و بـن مـان بيعـت مـروان نمايد، براين اساس سخن مـسعودي در كتـاب التنبيـه در مـورد  حكـم

و بدين بن عبدالملك 64ترتيب با خروج تاريخ ماه رجـب سـال مروان از وجاهت علمي برخوردار نيست
بايست فاصلة زماني ميان بيعت شده در مورد زمان بيعت با مروان، مي هاي داده از مجموعه تاريخ.ق. هـ

و مدت ذكر شده در تو  و مرگ وي اريخ را دربارة طـول مـدت حكمرانـي مـروان مـورد مروان در جابيه
و سنجش قرار داد، تا دورة حكومتي مروان معلوم گردد  مسعودي كه در كتاب التنبيه خود زمان. مقايسه

 الذهب، كتاب ديگر خود، بـه سـال نگاشته است، در مروج.ق.هـ65وفات مروان را سوم رمضان سال 
به.ق. ه ـ65 م قمري و ماه واقعه را متذكر نشده روان بسنده كرده عنوان سال وفات و روز است؛ اما است

اسـت ذكـر كـرده.ق. هــ65 بن مـروان را در شـب يكـشنبه اول مـاه رمـضان سـال بيعت عبدالملك 
و با توجه به قول يعقوبي كه بيعت عبـدالملك را در شـب همـان روزي ذكـر)3/91: 1404مسعودي،(

؛ مرگ مروان را بايد اول ماه رمـضان سـال)2/207: 1413يعقوبي،(است كند كه مروان از دنيا رفته مي
تـوان قـول ديگـرو مـي) 4/474: طبري(دانست؛ قولي كه طبري نيز با آن همداستان است.ق. ه ـ65

و نيز نوشتة ابن  و مستند به گفتة واقدي عنـوان اثير را در ذكر ماه رمـضان بـه طبري به نقل از ابو جعفر
اثيـر،؛ ابـن 475: همـان(است بر تاريخ اول رمـضان منطبـق دانـست ان در آن فوت كرده ماهي كه مرو 

و آن قـول اخبـارالطوال).4/13: 1407 يك قول در روايت سال مرگ مروان نيـز روايتـي واحـد اسـت
تاابوحنيفه(است قمري ياد كرده.ق.هـ66دينوري است كه سال مرگ مروان را سال  )33: دينوري، بي

ا و طول مدت نه ماهه ولي اي كه خود دينوري بـراي ين قولي است كه با نظر داشتن زمان بيعت مروان
.سازگاري ندارد) همانجا(كند، حكومت او ياد مي
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و بـه عـلاوه بـا همچنين بايد توجه داشت كه دينوري چندان توجهي به ذكر دقيق حـوادث نـدارد
و اين بي امويان بر سر مهر نبوده  و عـدم واكـاوي است مهري در ذكر تفصيلي وقـايع مخالفـان امويـان

كند ياد نمي يزيد بن عنوان مثال؛ او از حكومت معاويهبه. حـوادث مربوط به امويان بخوبي نمايان است 
و فقط به ذكـر مـدت حكومـت او مـي  مطالعـة آمــاري. پـردازدو در آغاز حكومت مروان سخني ندارد

و سرشنـاس امويان اختصاص مـي  دهـد، ايـن صفحاتي كه دينـوري به حوادث مربوط به مخالفان مؤثر
و نـيم صـف12سازد؛ چنان كه در ذكر حكومت حقيقت را آشكار مي  آن سالة عثمان، فقط يك حه را بـه

و نـه ماهـة  و شش صفحه، به تفصيل به حكومت چهار سـال و در همان حال در هفتاد اختصاص داده
و پردازد يا به حكومت نزديك به بيست سالة معاويه، فقط در نُه صفحه پرداختـهمي)ع(امام علي  اسـت

ح)ع(در همان حال به حادثة چند ماهة امام حسين  و به و چهار صفحه و بن ركت عبداالله، در سي زبيـر
از.ق.هـ73تا64هاي مختار در نُه سالة ميانة سال  و در جمع و شش صفحه اختصاص داده است سي

را شـامل.ق. هـ ـ227صفحه نگاشته شده مربوط به تاريخ اسلام كه تا مرگ معتصم در سـال) 293(
ح)ع(صفحه به هجده سالة عصر امام علي 146شد،  و و فقـطو امام حسين و زبير پرداخته ركت مختار
و هشت سـال باقيماندة پس از رحلت پيامبر خاتم 147 و نود -، اختصاص داده)ص( صفحـه را به صـد
.است

. هــ64بايست در فاصلة زماني سوم ذي القعده سال براساس مطالب پيشين، بيعت با مروان را مي
رو.ق.هـ65تا محرم سال.ق و با توجه به بـه ارزيـــابي.ق.هـ65ز مرگ او در اول رمضان دانست

دربارة طول حكومت مروان شش قـول در منـابع. هاي داده شده در طول حكومت مروان پرداخت زمان
و چند روز: تاريخي موجود است كه عبارتند از  ، مـسعودي در دو اثـر)2/910: 1386مقدسي،(هفت ماه

ا 1404مسعودي،(خود اقوال هشت ماه و پنج روز)89،/3: لذهب مروج و) 234: همان(هشت ماه نه ماه
: ابوحنيفـه دينـوري(را آورده است همچنين نه مـاه) 311: 1365؛ مسعودي، التنبيه،89: همان(چند روز 

كم) 4/475:؛ طبري 2/174: 1413؛ يعقوبي، 285 و سه روز نيز گفتـه شـده) 4/475: طبري(و ده ماه
كه. است و زمـان بيعـت عبـدالملك: در هر سه مورد از منابع تاريخي زمان بيعت مروان، مرگ مـروان

و سال موارد ياد شده را ذكر نموده  و ماه اند، فقط تاريخ طبري قابل ذكـر اسـت؛ زيـرا مروان؛ تاريخ روز
است كه ادعـاي را زمان بيعت مروان ذكر كرده.ق.هـ64مسعودي در كتاب التنبيه خود ماه رجب سال 

س  و روز، زمان بيعت را سال.شدطور قبل نامقبول تشخيص داده او در .ق.هـ64مقدسي بدون ذكر ماه
در. ديگر منابع نيز راجع به روز بيعت مروان سخني ندارند. استياد كرده با توجه به اينكه مـرگ مـروان

 زماني در سـه هايشد؛ لذا تنها مورخي كه سخنش براساس دادهدانسته.ق.هـ65اول ماه رمضان سال 
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و سـه روز مقطع ياد شده، بر طول حكومت مروان تطبيـق مي و ذكر مدت ده ماه نمايد، نوشتـة طبـري
و به اول ماه رمضان.ق.هـ64باشد كه از روز چهارم ماه ذي القعدة سال كم مي  خـتم.ق.هـ65آغاز

.شودمي
است، با طول مدت ذكر كرده.ق.ـه65قول ديگر طبري كه زمان بيعت مروان را ماه محرم سال

كند؛ زيرا چنانچه روز بيعـت را حتـي اول محـرم محـسوب حكومت ذكر شده توسط خود او تطبيق نمي 
ميتا رمضان آن سال طول زماني هشت ماهه. داريم يـك از اقـوال طبـري شود كه در هيچاي را شامل
م. نيست اهه را بـراي حكومـت مـروان ذكـر مسعـودي در يكي از اقوالـش هميـن مدت زماني هشـت

و نه در كتاب مـروج مي نمايد؛ اما مدت حكومت مذكور نه با آنچه در كتاب التنبيه او آمده، سازگار است
الذهب خود كه قول هشت ماهة حكومت مروان را آورده، براي روز بيعـت مـروان تـاريخي ذكـر كـرده 

.است
ر است كه مروان از دنيا رفته، بنـابراين اول وزي بودهبا توجه به اينكه روز بيعت با عبدالملك همان

. روزي است كه عبدالملك بن مروان، بجاي پدرش بر سرير قدرت نشسته است.ق.هـ65رمضان سال 
و از آن ميـان بـه ايـن براين اساس مي توان اطلاعات راجع به زمان قيام توابين را مورد مداقه قـرار داد

بـراي ايـن منظـور. تـر اسـت هـاي مـذكور در اول مقالـه، پـذيرفتنياننتيجـه رسيد كه كداميك از زم 
و يا ذكر كرده.ق.هـ66يا65طور عام، حادثة توابين را در سال بايست از استناد به منابعي كه به مي اند

و سراغ منابعي را گرفت كه اطلابه وقوع آن در عصر مروان يا عبدالملك پرداخته  عـات اند، اجتناب نمود
و دقيق حوادث توابين را جزيي  و براسـاس آن اطلاعـات، زمـان قيـام تـوابين رامـورد تر ذكر كرده تر اند

.واكاوي قرار داد

 سال وقوع حادثة توابين
و با ذكر جزئيات به حادثة توابين پرداخته است، ترين منبع تاريخي موجود كه به متقدم طور مشروح
و الملوك طبر كتاب تاريخ  مي.ي است الأمم الاخـر بـه سـال كند كه چون هلال ماه ربيع طبري تصريح

و يارانش در اردوگاه نخيله گرد هم آمدنـد بن ديده شد، سليمان.ق. ه ـ65 ؛ نيـز 4/451: طبـري( صرد
 الاخر، از نخيلـه بـه قـصدو شامگاه جمعه پنجم ربيع)5/30: 1322سعد،؛ ابن4/3: 1407اثير، ابن. نك

ك و همراهـانش بن در مدت اقامت سليمان)4/4: 1407اثير،؛ ابن 4/456: طبري(ردند شام حركت  صرد
و نيز ابراهيم يزيد خطمي والي عبدااللهبندر نخيله، از رايزني عبداالله طلحه عامل بن محمدبن بن زبير
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و تلاش آن دو نفر در باز داشتن سليـمان از عزيبنخراج او با سليمان مت به سـوي شـام سـخن صرد
و اين همان مطلبي اسـت كـه در شـعر اعـشي)4/4: 1407اثير،؛ ابن 4/454: طبري(است ميان آمده به

).10-4/11: 1407اثير،؛ ابن472- 4/473:طبري(است همدان بدان اشاره شده
 از او نـزداييزيـد بـا نامـه بن همچنين هنگامي كه سليمان به منزل قياره رسيد، فرستادة عبداالله

و يارانش در عزيمت به بن در اين نامه عبداالله. سليمان آمد يزيد بار ديگر خواستار تأخير تصميم سليمان
يزيـد بن شام گرديده بود تا به اتفاق يكديگر عليه امويان اقدام نمايند؛ اما سليمان از همراهي با عبداالله 

و ابنداده.)4/5: 1407اثير،؛ ابن 4/458: طبري(سر باز زد   اثير حاكي از آن است كه عبـداالله هاي طبري
 بـن كه عبـداالله.ق.هـ65زبير در كوفه تا پنج روز مانده از ماه رمضان سال بن يزيد، حاكم عبداالله بن

به زبير حاكم كوفه گرديده مطيع به جاي وي از سوي ابن مياست، در اين شهر : طبـري(اسـت بـرده سر
مي).4/28: 1407اثير، ابن؛489، 4/483 ثقفـي در زمـان عبيـدة ابـي بـن دانيم كـه مختـار از ديگر سو

او)4/27: 1407اثيـر،؛ ابـن 4/488: طبـري( خطمي، از زندان كوفـه آزاد شـد يزيدبنحكومت عبداالله  و
و رفاعه هنوز در زندان بود كه قيام توابين به انجام رسيده كشداد بن بود و وفـه بازگـشته بجلي به بـود

و او را به همراهي خود طلبيد  ،4/27: 1407اثيـر،؛ ابن 4/471: طبري(مختار از زندان به او نامه نوشت
و پايـان كـار.ق.هـ65لذا با توجه به شروع حكومت عبدالملك بن مروان از اول ماه رمضان سال).9

كار است كـه قيـام تـوابين در عـصر حكومـت توابين قبل از به خلافت رسيدن عبدالملك بن مروان آش
.مروان بوده است نه عبدالملك بن مروان

و آن طـور كـه طبـري از مسلمات تاريخ است كه قيام مختار، بعـد از قيـام تـوابين رخ داده اسـت
قيـام خـويش را آغـاز كنـد.ق. هــ66گزارش كرده است؛ مختار در صدد بود كه در ماه محـرم سـال 

ا 4/491: طبري( به)4/29: 1407اثير،بـن؛ واسطة فراهم نيامدن شرايط، در روز پنجشنبه چهـاردهم، اما
بـر اسـاس).4/27: 1407اثير،؛ ابن 4/496: طبري(قيام خود را آغاز كرد.ق.هـ66الاول سال ماه ربيع 

و ابن  و يـا اظهـار اثير راجع به شرايط توابين در خلع عبدالمل آنچه نوشته شد، اطلاعاتي را كه طبري ك
هاي چـاپي تـاريخ اند، چنانچه نسخهصرد نگاشتهبن خوشحالي عبدالملك پس از اطلاع بر قتل سليمان

و يـا تـصحيفي طبري برابر با اصل نسخه خطي باشد، مي  بايست خطـايي در نگـارش مطلـب دانـست
و در نسخة اصلي نوشتة نويسان بعدي كتاب طبري، روا داشته برشمرد كه نسخه   طبـري نـام مـروان اند

اي مستقل است كه با واكاوي در لازمة تشخيص چنين مطلبي، مقاله. بن مرواناست، نه عبدالملك بوده
و ابن نسخه در. يابي به آن استاثير احتمال دستهاي خطي طبري بنابر آنچه گفتـه شـد، قيـام تـوابين
.استبوده.ق.هـ65سال 
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 ماه وقوع حادثه توابين
ح الأولي آن سال، قـول است يا جمادي رخ داده.ق.هـ65ادثة توابين در ربيع الآخر سال اما اينكه

و محاسـبة نمايد؛ چرا كه با توجه به حركت توابين در پنجم ربيـع نخست پذيرفتني نمي  الثـاني از كوفـه
 در همان ماه به رسد؛ آنها توانسته باشند، به نظر نمي)العينرأس(الورده زمان لازم طي مسير آنها تا عين 

و به پيكار بپردازند اند، به شرح الورده طي نموده مسيري را كه توابين از كوفه تا عين. محل جنگ برسند
الورده، نخيله، دير اعور، اقساس مالك، كربلا، حصاصه، انبار، صدود، قياره، هيت، قرقيسيا، عين: زير است 

م ). 456-3/462: طبري( در جنگ صفين طـي)ع(سيري است كه امام علي اين مسير تا قرقيسيا همان
). 202،216-3، 199، 195، 183: 1366مـزاحم،؛ ابـن 514، 511، 509، 504: 1386اعثم، ابن(اند كرده

از كـوفه تا صـفين، از پنجم ماه شـوال تا دو روز مانده به ماه)ع(بنابر منابع مـوجود، حركت امام عـلي 
و يك روز طـول كشـيدهيعن.ق.هـ36حـجه سـال ذي (استي حداقل پنجاه ؛ 183: 1366مزاحم، ابن.

)4/54: 1408اثيـر، ابـن؛2/87: 1413؛ يعقـوبي، 571- 3/570:؛ طبري 374، 2/377: 1404مسعودي،
ميآنطور كه از نقشه الورده، بيشتر از مسير قرقيسيا آيد، طول مسير پس از قرقيسيا تا عينهاي موجود بر

هـاي، نقـشه 1364؛ مقايـسه شـود بـا لـسترنج،79: 1389اطلس شيعه، جعفريان،:ك.ر(ن است تا صفي 
از؛ چرا كه شهر رقه، محل تلاقي راه قرقيسيا به رأس)پيوست3،2،1 و و قرقيسيا به صـفين اسـت العين

از، در حـالي)76: 1368؛ استخري،92: 1368جيهاني،(رأس العين تا رقه چهار روز راه بوده است  كـه
و بالس قرار دارد  ؛ حدود العالم،78،25: 1368؛ استخري،93: 1368جيهاني،(رقه تا صفين كه ميانه رقه

و بـا)91:جيهـاني(اسـت حدود يك روز راه است زيرا فاصلة رقه تا بالس دو روز راه بـوده) 156: 1362
م توجه به داده انـد رحلـه يـا منـزل ذكـر نمـوده هاي منابع جغرافيايي كه فاصله رقه تـا انبـار را بيـست

، حتي اگر فاصله انبار تا كوفه را به حساب نيـاوريم بلكـه حـداقل فاصـلة)76:؛ استخري91-2:جيهاني(
و كوفه را كه بيست منزل گزارش شده است، و)52:جيهاني(ميان بالس منظور داريم فاصلة ميان كوفه

يا24) الوردهعين(العين رأس ب24 منزل و با توجه به اينكه هر مرحله يـا منـزل حـدود روز خواهد 7ود
بدان معناست كـه فاصـلة) 1/150: 1361؛ مقدسي،87: 2536يعقوبي، البلدان،( فرسنگ بوده است10تا

 كيلـومتر راه را در بـر 1440 تـا 1008مزبور بر اساس محاسبة هر فرسخ معادل شش كيلـومتر حـدود 
و حتي اگر مبناي محاس گرفتهمي  كيلومتر محاسبه نماييم ميانه5/5بة فرسخ را فرسخ شرعي يعني است

بنابراين از نظر مدت زمان روز لازم براي پيمـودن مـسير، امكـان. كيلومتر راه خواهد بود 1330 تا 924
الاخركـه روز را به پـنجم ربيـع24زيرا چنانچه. استالاخر نبودهرسيدن توابين به محل نبرد در ماه ربيع 
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الآخـر اضـافه كنيم به پايـان مـاه ربيـــع)4/4: 1407اثير،؛ ابن4/456: طبري(توابين است روز حركت
اند كه از بين مردمي كه در مسيرشان بودنـد رسيم علاوه بر اين توابين در طول مسير تلاش داشته مي

 از اسـت كـه تـوابين پـس كساني را براي پيوستن به خود دعوت كنند همچنين در منابع تـصريح شـده 
).4/6: 1407اثيـر،؛ ابـن 4/462: طبري(الورده، پنج روز منتظر ماندند تا درگيري آغاز شد رسيدن به عين

. دار توابين سـخن رفتـه اسـت الورده نيز حداقل از دو توقف مدت هم چنين در طول مسير كوفه تا عين
(ع(يكي اقامت يك شبانه روزي آنها برسر قبر امـام حـسين ا 4/457:طبـري) و)4/4: 1407اثيـر، بـن؛

و مذاكرات آنها با زفر بن : طبـري( كلابي حـاكم زبيـري آن حارثديگري اقامت يك روزه در قرقيسيا
الورده را نيـز سـه زياد در محل عين بن مدت جنگ توابين با سپاه عبيداالله).4/6: 1407اثير،؛ ابن 4/460

بر اين اساس ده روز نيز به طول مدت مسير).4/6: 1407اثير،؛ ابن 4/465: طبري(اند روز گزارش كرده 
و اگر ماه ربيع اضافه مي  الاولي الآخر را سي روزه محاسبه كنيم با محاسبة سفر عادي، نهم جمادي گردد

تـر از مـسافرت پايان كار توابين است ولي آشكار است كه انتقال حداقل چهار هزار نفر سپاه، بسيار كنـد 
ت  و يا و مراحل مسافرت بر اساس آن صورت مـي قوافل سياحتي گرفتـه جارتي بوده است كه ذكر منازل

.است
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 نتيجه

و محاسباتي كه به بر اساس داده و جغرافيايي عمـل آمـد، اقـوالي چـون رخـداد هاي منابع تاريخي
بدرست نمي.ق.هـ65الآخر سالو يا در ربيع.ق.هـ66حادثة توابين در سال  و ا توجه بـه آغـاز نمايد

و.ق.هـ65الثاني سال حركت توابين در پنجم ربيع و محاسبه طول مسير بر اساس ذكر منازل از كوفه
و با نظر داشتن فاصلة زماني ميان حادثـه تـوابين در مسافت هاي طول مسير در منابع كهن جغرافيايي،

هـ65سال  به.ق.و و چهارم بايـست وضـعيت بعد كه قاعدتاً مـي ذكر طول راهها در مĤخذ قرون سوم
و احتمالاً كوتاه راه و در جمادي ها بهتر تر از عصر توابين شده باشند، رخداد حادثة توابين در عصر مروان

به.ق.هـ65الاولـي سال  از نظر مي پذيرفتنـي و يـا چهـار روز مانــده رســد، امـا ميـان هـشت روز
بهجمادي .توان گزينشي صورت داداي، نمي، بواسطة در اختيار نداشتن قرينهعنوان روز آغاز نبردالاولي
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 منابع
-تحقيق ابي. الاوليالمجلدالثالث، الطبعه. الكامل في التاريخ)م1987/ق1407( محمدبنعلياثير، عزالدين ابن

.دارالكتب العلميه: بيروت. الفداءعبداالله القاضي
و. الطبعـه الاولـي. المجلدالرابع. الكامل في التاريخ)م1987/ق1407( راجعـه

.دارالكتب العلميه: بيروت. صححه الدكتور محمد يوسف الدقاق
هرويبنترجمه محمد. چاپ چهارم. الفتوح) 1386(عليبنمحمداحمد اعثم كوفي، ابو ابن بـه. احمد مستوفي

و فرهنگي: تهران. تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد .انتشارات علمي
و نشر: تهران. ترجمه اصغر قائدان. چاپ اول. الاخبار الموفقيات)1386(زبير ابن بكار، ابوعبداالله شركت چاپ

.المللبين
و طبـع الـدكتوريوليوس. الجزءالرابـع. الطبقات الكبير)ق 1322(، محمد)كاتب واقدي(سعدابن بـه تـصحيح

.ات مؤسسه النصرمنشور: تهران. لپرت
و طبع الـدكتور. الجزءالخامس. الطبقات الكبير)ق1322( به تصحيح

.منشورات مؤسسه النصر: تهران. سترستين
مهـدوي ترجمـه دكتـر محمـود. چـاپ اول.5جلد. طبقات)1357(

و انديشه: تهران. دامغاني .انتشارات فرهنگ
و شرح عبدالـسلام. ترجمه پرويز اتابكي. چاپ اول. پيكار صفين) 1366(مزاحم منقري، نصر ابن به تصحيح

و آموزش انقلاب اسلامي: تهران. محمد هارون .سازمان انتشارات
.امير كبير: تهران. ضا تجددترجمه محمدر. چاپ سوم. كتاب الفهرست)1366(ابن نديم، محمد

و ممالك) 1368(اصطخري، ابواسحق ابراهيم و فرهنگي: تهران. چاپ سوم. مسالك .انتشارات علمي
و پـشتيباني: تهـران. چـاپ سـوم. اطلس شـيعه) 1389( جعفريان، رسول سـازمان جغرافيـايي وزارت دفـاع
.نيروهاي مسلح

ال)1368(احمدبنجيهاني، ابوالقاسم اول. عالماشكال به: مشهد. عبدالسلام كاتببنترجمه علي. چاپ شركت
).آستان قدس رضوي(نشر

و السياسه)1384(قتيبه دينوري، ابن .ققنوس: تهران. ترجمه سيد ناصر طباطبايي. چاپ دوم. الامامه
تا(داودبناحمددينوري، ابوحنيفه .ه المثنيمكتب: بغداد. تحقيق عبدالمنعم عامر. اخبار الطوال) بي

.انتشارات امير كبير: تهران. چاپ چهارم. تاريخ ايران بعد از اسلام)1363(كوب عبدالحسين زرين
تا(جريربنجعفرمحمدطبري، ابو و الملوك) بي و الرابـع. تاريخ الامم موسـسه الاعلمـي: بيـروت. الجزءالثالث
.للمطبوعات
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: تهـران. ترجمـه محمـود عرفـان. چـاپ دوم. شرقي جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت)1364(لسترنج
و فرهنگي .انتشارات علمي

و الاشراف)1965(بن علي حسينبنعليمسعودي، ابوالحسن .مكتبه خياط: بيروت. كتاب التنبيه
و الاشراف) 1365( دوم. التنبيه پ. چـاپ . اينـده ترجمـه ابوالقاسـم

و فرهنگي: تهران .انتشارات علمي
و معادن الجوهر)ش1363/ق1404،( و. مروج الذهب الجزءالثـاني

.دارالهجره:قم. الطبعه الثانيه. الثالث
اول. احسن التقاسيم)1361(احمد، محمدبنمقدسي، ابوعبداالله اول. بخـش . ترجمـه علينقـي منـزوي. چـاپ

و مترجمان ايران: تهران .شركت مولفان
و تـاريخ(البدءوالتاريخ) 1386( طاهر مقدسي، مطهربن ترجمـه محمدرضـا. چـاپ سـوم. جلـد دوم ). آفرينش

. انتشارات آگاه:تهران. شفيعي كدكني
س. حدود العالم من المشرق الي المغرب) 1362(مولف نامعلوم كتابخانه: تهران. تودهبه كوشش دكتر منوچهر

.طهوري
تا(عباسبنبن احمد عليبناحمدنجاشي، ابوالعباس : قـم. التحقيق السيد موسي الشبيري الزنجـاني. رجال) بي

.موسسه النشر الاسلامي
و نشر كتاب: تهران. ترجمه محمدابراهيم آيتي. چاپ سوم. البلدان) 2536(يعقوبي، ابن واضح .بنگاه ترجمه

موسسه الاعلمـي: بيروت. الطبعه الاولي. المجلدالثاني. تاريخ اليعقوبي)م 1413/1993(
.للمطبوعات


